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 بسم اللَه الرّحمن الرّحیم
 الحمدُ لِله ربّ العالهمین

عین لقه محمّدٍ و أهله بیته أجمه  و السّلام علی خیره خه
 و لعنةُ اللَه علی أعدائهم إلی یوم الدیّن

  
  

﴾ ضه هرأ ٱلۡأ ته وه وهَٰ ُ نوُرُ ٱلسَّمهَٰ گویند نور چیزی را می« ها و زمین است.خدا نور آسمان»یعنی:  1﴿ٱلِله
او ظاهر بشود؛ و چون خدا فی حدّ نفسه بر ذات خود قائم است و  که فی حدّ نفسه ظاهر باشد و غیر با

 ظاهر است، و بقیۀّ موجودات به وجود خدا ظاهرند، بنابراین خدا حقیقتاً نور است.
تواند به کرد که انسان میما از آیات قرآن و اخبار ائمّه علیهم السّلام مطالبی آوردیم که دلالت می

ین نهایت درجۀ مقام انسان است، و خلقت انسان هم برای همین جهت است شرفه ملاقاته خدا برسد، و ا
 که به خدا معرفت پیدا کند؛ و معرفت حقیقیهّ، لقاء و وصول است.

 امکان دیدن و ملاقات خداند برای انسان
خواهیم از ؛ حالا امشب میهفتۀ گذشته از آیات قرآن و اخبار به چند طریق، این مطلب را گفتیم

تواند به شرفه ملاقات خدا برسد و خدا را ببیند. این دو جهت، دو جهت دیگر اثبات کنیم که انسان می
دم که از این دو دو جهتی است که من خودم به آن برخورد کردم، و در تفاسیر هیچ یک از مفسّرین ندی

 جهت، کسی بخواهد اثبات لقاء خدا بکند.
کند، طریق و جهت اول: آیاتی در قرآن مجید است که صفات حسنه و کمالیهّ را منحصرِ به خدا می

انحصار به خدا دارد.  خُبرَوِیَّتگوید: در عالم وجود، علم، قدرت، حیات، سمع، بصر، حکمت و یعنی می
 ؟لب چطور است؟ چه قسم اثبات کنیمحالا بیان تقریر این مط

قهیُّومُ﴾در آیات قرآن داریم:  يُّ ٱلأ حه هه إهلاَّ هُوه ٱلأ
ٓ إهلهَٰ ُ لاه ﴾ 2،﴿ٱلِله هه إهلاَّ هُوه

ٓ إهلهَٰ ُ لاه هیچ خدائی نیست، جز » ﴿ٱلِله
ود گوید: معبدر این آیۀ مبارکه مألوهیتّ و معبودیتّ را منحصر در خدا قرار داده؛ یعنی می« این خدا.

پرستد، یکی ، معبودهای مختلف دارند؛ یکی گاو میبینیم در دنیا مردمکه ما میفقط خداست. در حالتی
پرستد؛ پرستد، یکی هواهای نفس خود را میپرستد، یکی پدرش را میپرستد، یکی بت میستاره می

هه گوید: خدا میافرادی که خدایان متعددّی غیر از این خدا دارند، بسیار زیاد هستند؛ پس چرا  ٓ إهلهَٰ ُ لاه ﴿ٱلِله
﴾  ؟!«هیچ معبودی نیست جز این خدا» إهلاَّ هُوه

هه﴾بعضی از مفسّرین آمدند گفتند:  ٓ إهلهَٰ مقصود این نیست که خدائی نیست جز خدا؛ بلکه مقصود  ﴿لاه
جز خدا این است که معبوده به حقیّ نیست جز خدا، و این معبودها، معبود باطل است؛ پس معبود به حقّ 

 نیست.
قّ »اگر کسی به اینها بگوید: آقا در این آیۀ قرآن  هه﴾که نیست،  «لا إلههه بهالحه ٓ إهلهَٰ إلهه نیست جز » ﴿لاه

گوید: إلهه نیست، معبود نیست جز خدا، یعنی چه؟ یعنی تمام این گویید؟! آیه می، چه جواب می«خدا
دانید، حقیقت ما اینها را در مقابل خدا معبود میاید، شمعبودهائی که شما برای خود معبود اتخّاذ کرده

اینها تجلیّ خداست. همین بتُ، همین پدر، همین مادر، همین ستاره، همین شمس، همین قمر، که شما 
آنها را در مقابل خدا، به عنوان معبود گرفتید، حقیقته اینها تجلیّ خداست؛ پس معبودی جز خدا نیست. 

دنبال خدا رفته، و هر معبودی را بپرستد بالحقیقة خدا را پرستیده،  هرکس دنبال هر معبودی برود،
منتهیَٰ در این دنیا چشمش نابینا بوده و خدا را در یک آیینۀ محدودی مقیدّ کرده؛ و گناه و شرک او در 

                                           
 .٣٥( صدر آیه ٢٤سوره النوّر ) 11
 .٢٥٥( صدر آیه ٢سوره البقرة ) 22
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تقیید اوست که خدا را منحصره در شمس و قمر و امثال اینها کرد؛ و اگر این تقیید برداشته بشود و آن 
شود قت آشکار بشود، همین شمس و قمر حقیقتش خداست؛ و لذا در روز قیامت که پرده برداشته میحقی

گویند که: خدایا ما در دنیا غیر از تو را عبادت نکردیم، شود، بسیاری از مشرکین میو حقایق آشکار می
 و غیر از تو را نپرستیدیم.

اند و گوید: اینها در دنیا شرک آوردهقرآن میآیات قرآن بر این معنا دلالت دارد! یعنی با اینکه 
که غیر از او کنند که ما غیر از تو را نپرستیدیم؛ در حالتیغیر از خدا را پرستیدند، در آنجا انکار می

فهمند که حقیقت آن چیزی را که پرستیده بودند، خدا را پرستیده بودند. در آنجا که پرده برداشته شود می
 بود.

ٓ پس  ُ لاه ﴾﴿ٱلِله هه إهلاَّ هُوه
و در تهعیُّن هر معبودی را هرکس بپرستد، خدا را پرستیده؛ منتهیَٰ گناه در   إهلهَٰ

کند؟! حقیقت همۀ اشیاء و آن حقیقةُ الحقایق، همان ذات مقدسّ است. چرا انسان خدا را مقیدّ می تهقیُّد
 پروردگار است.

قهیُّ  يُّ ٱلأ حه هه إهلاَّ هُوه ٱلأ
ٓ إهلهَٰ ُ لاه ﴾این  ومُ﴾﴿ٱلِله يُّ حه ﴾صفت برای  ﴿ٱلأ نیست، خبر بعد از خبر است: اللَه  ﴿هُوه

یّ؛  قهیُّومُ﴾الحه  خبر بعد از خبر است: اللَه القهیوّم. ﴿ٱلأ
یّ  وّلیعنی چه؟ یعنی خدا فقط زنده است و بس. خوب توجّه کنید! ما  اللَه الحه خوانیم که می مُطه

که آنجا خواندیم الف و لامه البهطهل “ هوه البهطهلُ المُحامی”خورد، خوانیم؟ اینجا به دردمان میبرای چه می
الف و لامه جنس است؛ یعنی او فقط شجاع است، جنس شجاعت در اوست، کأنَّهُ در عالم شجاعی نیست 

یّ جز او.  ﴾، الف و لامه اللَه الحه يُّ حه مه جنس است، یعنی خدا زنده است و بس؛ جنس حیات الف و لا ﴿ٱلأ
﴾منحصر است در ذات پروردگار و جنس  يُّ حه قهیُّومُ﴾خداست.  ﴿ٱلأ یعنی جنس قیوّمی که تمام موجودات  ﴿ٱلأ

 به او قائمند، خداست.
بینیم، مرغ زنده است، کبوتر زنده است، های بسیار را در این دنیا میکه ما این حیاتدرحالتی

اند، انسان زنده است، ملائکه های دریا زندهزنده است، مگس زنده است، پشه زنده است، ماهیگنجشک 
 گوید: حیات منحصر در اوست؟ها چیست؟ و حال آنکه خدا میاند، جنّ زنده است؛ این زندگیزنده

های اینها نیست، حیات خداست. یک موجود در عالم زنده است و او ها، حیاتیعنی این حیات
گویید: زنده، به خود به زید میمجازی است. شما بیهای استعاری و ها، حیاتاست. و این حیاتخد

گویید: زنده؛ عمرو مرده است، زید مرده است؛ در مقابله حیات پروردگار کسی زنده نیست عمرو می
وجود  و این زندگی، زندگی اوست. پس وجود او تمام موجودات را گرفته؛ و تمام موجودات به برکت

اند. پس این زندگی زندگی اوست؛ چشم باز کن و ببین که وجود پروردگار کنند و زنده شدهاو حرکت می
و حیات پروردگار همۀ موجودات را فراگرفته، و هیچ موجودی با وجود او زندگی ندارد؛ زندگی او، 

نی و او را تماشا بیزندگی عاریه و زندگی مُستهعار است. پس خدا زنده است و هر موجودی که می
بینی، خدا را دیدی که زنده است؛ چون خدا زنده است و غیر از خدا زندگی کنی و او را زنده میمی

 نیست. این آیۀ قرآن دیگر چه قسم برای ما صریح بیان کند؟!
قیوّم، که هر موجودی به موجود دیگر قائم است، آن موجوده قیوّم، خداست. این پنکه که الآن دارد 

گردد، به سقف قائم است؛ این سقف به این دیوارها قائمند؛ این آقائی که اینجا نشسته و ین سقف میبه ا
ای که تکیه داده به زانوی این شخص، به او قائم است؛ هرکس تکیه داده، به آن دیوار قائم است؛ این بچّه

قیام به حقّ است، و آن کسی  ها،به یک چیزی قائم است. الآن ما به وجود خودمان قائم هستیم؛ این قیام
که قیوّم همۀ موجودات است، او حقّ است. پس این موجودات، موجودات مُستقلهّ نیستند و بر پای خود 

ها به او مربوط است، خداست. پس در عالم یک قیوّم بیشتر استوار نیستند. آن قیوّمی که تمام این قیام
 ور ریخت، آن قیوّم خداست.های متعددّ، را باید دنیست، و همۀ این قیوّم

طوری که حضرت یوسف در زندان به دو چشم باز کن و ببین تمام موجودات به او قائمند. همین
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ارُ﴾رفیق زندانی خود گفت:  قههَّ دُ ٱلأ حه وهَٰ
ُ ٱلأ رٌ أهمه ٱلِله یأ قوُنه خه تهفهرّه بهابٞ مُّ أهرأ آیا این خدایان متفرّق از افراد » 1،﴿ءه

رّقند و مُتشتتّند و آراء مختلف دارند، کند، و متفآنها التماس میکند و از ا اتکّاء میبهشری که انسان به آنه
بهترند یا خدایه واحده قهّاری که قهرش و سیطرۀ جلالش عالم را گرفته و تمام موجودات را مُندهکّ در 

 ت.پس در عالم، قیوّم غیر از خدا نیست؛ زنده غیر از خدا نیس« عظمت و جلال خود کرده؟
 ها به خداوند بازگشت همۀ حمد و ستایش

ه﴾از طرف دیگر در اذکار داریم:  َّ دُ لِله مأ حه دُ ، در قرآن مجید، در بسیاری از جاها داریم: ﴿ٱلأ مأ حه ﴿ٱلأ
ه﴾ َّ ه﴾در یک جا داریم  2لِله َّ دُ لِله مأ حه در اینجا هم الف و لام، الف و لامه جنس است، و حمله خبری که  3﴿ٱلأ

ه﴾کند. م باشد بر مبتدا، یا مبتدائی که دارای الف و لام باشد، افادۀ حصر میدارای الف و لا َّ دُ لِله مأ حه  ﴿ٱلأ
 یعنی جنس حمد منحصر به خداست.

کند؛ ما شب و روز هائی که از این موجودات میحمد یعنی ستایش، تعریف. انسان این تعریف
جان بخشی! عجب خورشید دل  به عجب هوای بهاری! عجب نسیممشغول تعریف و تمجیدیم؛ به

افروزی! عجب ماه شب افروزی! عجب درخت سهروی! عجب آب زلالی! انسان در کنار جویبار 
اندازد و مشغول ها و مناظر عجیب و غریب مینشسته، چشم خود را بر این مناظر عالم از کوهستان

عنا، قهده سهرو، چشم تعریف می آهوئی، کمال علمی، فلان کس دارای شود؛ جمال انسان، کمال انسان، قهده ره
کنیم. یک اش تمجید است که ما میفلان فنّ است؛ عجب آدم خوبی است! عجب کمالی دارد! اینها همه

عدهگذارد جلویش، تماشا میمرغ را انسان می اش چطور است؟ کهبهدش کند، منقارش چطور است؟ مه
اش حمد است. همۀ آورد؟ اینها همهبچّه میخواند؟ چه قسم چطور است؟ پایش چطور است؟ چه قسم می

 اش مال خداست.کنیم، این حمدها، همهاین حمدهائی که می
به عجب گلی! چقدر این گل قشنگ است! چه گویید: بهگذارید، مییک شاخۀ گل را جلویتان می

، چه های سبزای دارد! این گل رنگین در وسط این شاخهبوئی دارد! چه طراوتی دارد! چه شاخه
 ها مال خداست.به عجیب چیزی است! این تعریفکند! چه طراوتی دارد! بهخودنمائی می

نگو چه گل قشنگی، بگو چه خدای قشنگی! نگو چه انسان قشنگی، بگو چه خدای قشنگی! این 
ها مال اوست. چه کوه قشنگی! چه آب قشنگی! چه جمال دلربائی! چه علم دل آرائی! چه ماه تعریف

ه﴾زی! تمام این محاسن انحصار در خدا دارد، و خدا قشنگ است و بس! شب افرو َّ دُ لِله مأ حه معنایش  4﴿قلُه ٱلأ
این است؛ یعنی هیچ موجودی سزاوار ستایش نیست، هیچ موجودی سزاوار حمد نیست، آنکه بالذاّت 

نابینا،  مُستحقّ حمد است او خداست؛ منتهیَٰ یک جلوه انداخت این موجودات را روشن کرد؛ اشخاص
کنند؛ این چشم باید عوض بشود و جلوه را از بینند، او را تعریف میاین جلوه را از خوده موجود می

ه﴾شود صاحب جلوه که خداست ببیند، او را تعریف کند. این می َّ دُ لِله مأ حه دُ﴾، ﴿ٱلأ مأ حه ه ٱلأ َّ  .﴿لِله
 مستقل دیدن موجودات توسط افرادی دارای نگرش غیر توحیدی

بینند و کنند، موجودات را مستقلّ میدی که دارای معرفت نیستند، این معنا را درک نمیو افرا
﴾گوید: کنند، و لذا خدا میموجودات را حمد می قهلوُنه ثهرُهُمأ لاه یهعأ ه بهلأ أهكأ َّ دُ لِله مأ حه بگو حمد تمام » 5﴿قلُه ٱلأ

شان را شفا داد؛ کنند زید بچّهخیال می« فهمند.مراتبش اختصاص به خدا دارد ولیکن اکثریتّه مردم نمی
گویند خدا. کند، دیگر نمیآن معمار این عمارت را ساخت؛ این آب، جگره تفتۀ آنها را زنده و سیراب می

﴾ قهلوُنه ثهرُهُمأ لاه یهعأ بینند؛ خدا را بینند؛ نور خدا را نمیأکثهرُهُم نوره وجود را در همۀ موجودات نمی ﴿أهكأ
﴾بینند ؛ جلوۀ موجودات را به او نمیبینندظاهر نمی قهلوُنه ثهرُهُمأ لاه یهعأ ؛ امّا آن کسانی که به مقام معرفت ﴿أهكأ
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 بینند.رسند آنها از خدا میمی
مأ  در آیات قرآن داریم: حه هُمأ أهنه ٱلأ ىَٰ وه رُ دهعأ اخه ءه مٞ وه لهَٰ ا سه یَّتهُُمأ فهیهه تهحه نهكه ٱللههُمَّ وه حهَٰ ا سُبأ هُمأ فهیهه ىَٰ وه بّه ﴿دهعأ ه ره َّ دُ لِله

﴾ ینه لهمه عهَٰ کند و های باطن جلوه میشود، چشمها برداشته میروند، پردهاین مردمی که در بهشت می 1ٱلأ
نهكه ٱللههُمَّ﴾کنند؛ گفتگوی آنها کنند، آنجا خدا را تسبیح میحقایق را درک می حهَٰ بار پروردگارا! تو » ﴿سُبأ

نقص است و چیزهائی که از مقام قدسه تو و مقام سُبوّحیتّ تو مقدسّی از هر چه صفات زشت و « منزّهی
تر است، تو از همۀ آنها بالاتر هستی؛ و تحیتّ آنها به یکدیگر، سلامی است که از و قدُوّسیتّه تو پائین

﴾رسد، طرف پروردگار به آنها می هُمأ ىَٰ وه رُ دهعأ اخه ءه بّه ٱلأ آخرین گفتار آنها چیست؟  ﴿وه ه ره َّ دُ لِله مأ حه ﴾﴿ٱلأ ینه لهمه  عهَٰ
ها و ظهوراتی که در دنیا بود، ظهوراتی یعنی: جلوه« تمام مراتب حمد اختصاص به خدا دارد.»یعنی: 

که در عالم برزخ بود، ظهوراتی که در عالم قیامت بود، حورالعین، درخت، عسل، أنهار، رضوان 
ها جلوۀ خداست؛ جلوۀ پروردگار، تمام خصوصیاّت، ارواح انبیاء، ارواح ملائکه، همۀ این جلوه

حورالعین جلوۀ خداست؛ جلوۀ ملائکه جلوۀ خداست؛ جلوۀ انبیاء جلوۀ خداست؛ و غیر از خدا چیزی 
د انحصار به او دارد.  حامه ﴾نیست، و تمام این مه هُمأ ىَٰ وه رُ دهعأ اخه ءه ر دعوای بهشتی ﴿وه دُ ها! یعنی: آخه مأ حه ﴿أهنه ٱلأ

﴾ ینه لهمه عهَٰ بّه ٱلأ ه ره َّ  ! این را داشته باشید.است. خُب لِله
کنید؛ کنید، خدا را دارید تعریف میپس حمد هم اختصاص به خدا دارد. گلی را که تعریف می

پس چشم باز کن ببین خداست؛ پس گلی نیست؛ قابل حمد، کسی جز خدا نیست؛ پس تو که گل را تعریف 
بینی کنی با اینکه داری خدا را میکنی؛ چرا انکار خدا را میبینی و تعریف میکنی، داری خدا را میمی

 کنی؟!و تعریف می
یرُ﴾در آیات قرآن داریم:  قهده عهلهیمُ ٱلأ هُوه ٱلأ کند علم و منحصر می« خدا فقط داناست و تواناست.» 2،﴿وه

یمُ﴾قدرت را در خدا.  كه حه عهلهیمُ ٱلأ هُوه ٱلأ عهلهیمُ﴾کند. علم و حکمت را منحصر در خدا می 3﴿وه یعُ ٱلأ هُوه ٱلسَّمه  4،﴿وه
یرُ﴾ بهصه یعُ ٱلأ هُوه ٱلسَّمه عهلهیمُ﴾« خدا فقط شنوا و بیناست.« »خدا فقط شنوا و داناست.» 5،﴿وه فهتَّاحُ ٱلأ هُوه ٱلأ  6،﴿وه

 «گشاید و داناست.ها را میخداوند است که گره»
ها که در عالم بشر بوده، این ها، این همه علمها، این همه قدرتها، این همه چشماین همه گوش

اش دربسته، در یک صندوقچه، ها همهها را ذخیره کردند، این علمهمه علمائی که آمدند و رفتند و این علم
تواند بگوید من شنوا هستم و بینا هستم؛ پس بینا و شنوا اختصاص به خدا دارد؛ و هیچ موجودی نمی

از اختصاصات شریعت مقدسّ اسلام است و از فهماند؟! این خداست. این آیات حصر را نمی
یک از کتب آسمانیهّ، ما اختصاصات قرآن است. در هیچ مکتبی از مکاتیب فلاسفۀ دنیا، و در هیچ

ه﴾بینیم نظیر این مطالب باشد. در بین سایر ملل حتیّ ملل الهی، این ذکر نمی َّ دُ لِله مأ حه بینیم. را نمی ﴿ٱلأ
این غیر از این است « است، خدا هم سزاواره حمد است، خدا هم شنواست.نه! حمد برای خد»گویند: می

 «تمام مراتب شنیدن و حمد اختصاص به خدا دارد.»که بگوییم: 
این ذکر از اختصاصات پیغمبر اکرم است که دریچۀ آن را به روی امّت باز فرمود؛ و هیچ 

و چقدر بلند است! و اینها لقاء خداست؛  مذهب و ملتّی این قسم ذکر ندارد؛ و این ذکر چقدر عالی است!
بیند، هرکس علم دارد، شنود، هرکس مییعنی آقاجان چشمت را باز کن به عالم وجود، هرکس می

کنید؛ هر کنید، ستایش میهرکس قدرت دارد، هرکس حیات دارد، هر موجودی را که شما تمجید می
ها نینداز! به آن ذاته خداست. چشم به این جلوهکنید، اینها همۀ حقیقته او، موجودی را که عبادت می
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 جلوه چشم بینداز، که حیات مال اوست؛ مال خداست.
 انحصار وجود مستقل بالذاّت به یک وجود

پس این آیات به صراحت دلالت دارد در عالم وجود، یک وجود مستقلّه بالذاّت، بیشتر نیست و او 
خداست؛ و تمام این صفات و اسمائی که عالم را پر کرده، از اسماء کلیّهّ و جزئیهّ، اسماء اوست؛ و 

ستدلال. چیزی از حیطۀ قدرت و علم و حیات و حکمت و کبریائیتّ او خارج نیست؛ این یک طریق ا
 خوب توجّه کردید؟ روی این معنا دقتّ کنید! این آیات خیلی خیلی مهمّ است.

 آیات الَهی بودن تمام موجودات
طریق و جهت دوم: استدلال دیگر این است که: قرآن مجید تمام موجودات را، از موجودات زمینی 

گوید: اینها آیات کند و مینوان میع« آیه»و آسمانی، موجوداتی که دارای نفس هستند و نیستند، اینها را 
 خدا هستند.

خواهد بگوید، و اینها را که اسم کنیم تا اینکه ببینیم قرآن چه میما اوّل برای شما آیه را معنی می
خواهد به ما معرّفی کند؟آیه یعنی نشان دهنده و علامت. امّا علامت: آیه رویش گذاشته، به چه قسم می

دارد، یک جهت بینید که علامت چیزی است، یک جهت خودی عالم میهر چیزی که شما در این 
زنید، یعنی اینجا روضه است؛ این یک جنبۀ علامتیتّ و آیتیتّه برای غیر دارد. پرچمی که دره خانه می

استقلالی دارد که این پرچم رنگش سبز است، چوبش فلان است، به اینجای دیوار کوفته شده است، در 
های نین نوشته شده است، خطّش از مرکّب است یا از نخ دوخته شده؛ اینها جنبهروی این پرچم چ

کند که در این مجلس و این خصوصی آن پرچم است؛ امّا یک جنبه آیتیتّ نیز دارد؛ این پرچم دلالت می
 شوند؛ پس در این پرچم، یک جنبۀ آیهتیتّ هست.منزل، محفلی است. مردم به این مجلس دعوت می

وجه من الوجوه جنبۀ خودیتّ نداشته باشد و جنبۀ ارائۀ غیر داشته باشد، چیزی که به هیچ امّا یک
کنیم؛ باز این آن آیۀ محض است. مثلاً شما فرض کنید ما یک عینکی داریم، با آن عینکمان تماشا می

اش شهعینک یک خودی دارد، یک جنبۀ ارائۀ غیر دارد. جنبۀ خودیتّ این عینک چیست؟ اینکه این شی
اش از فلان کارخانه است؛ اینها سفید رنگ است، به شکل دایره یا به شکل ذوزنقه است، این شیشه

دهد. اگر انسان به جنبۀ خودیتّه های خودیتّ است. جنبۀ ارائۀ غیر این است که فقط غیر را نشان میجنبه
اش چه قسم ، ببیند که این شیشهبیند؛ مثلاً انسان عینک را تماشا کنداین عینک بنگرد هیچ غیر را نمی

بیند. وقتی که عینک ای است؟ شکلش چیست؟ اصلاً نمیاست؟ آیا موج دارد یا ندارد؟ مال چه کارخانه
بیند. اش نباشد، با این شیشه متوجّه غیر باشد، تمام موجودات را با آن میرا به چشم بزند و متوجّه شیشه

 ، یعنی جنبۀ نشان دادنه غیر.این جنبۀ ارائه است، جنبۀ آیهتیتّ است
 لحاظ دو جنبه آلی و استقلالی در موجودات

طور است؛ شما در یک استخری یا یک حوضی که آب صاف و آرام است، هیچ آب صاف همین
های کنار این دریاچه و کنار این به! عکس تمام این درختبینید بهموج ندارد. بیایید کنار آن بایستید، می

عکس ماه و خورشید و ستارگان و حتیّ عکس خودتان و افرادی که کنار آن دریاچه  استخر و حوض، و
اند، در آن حوض پیداست! این مال جنبۀ ارائه است که این آب چیز دیگر را نشان و حوض ایستاده

دهد. ولی آب اگر خودی داشته باشد، یعنی خودنما باشد، مثلاً موج داشته باشد، یا آلوده باشد، دیگر می
 تواند غیر را نشان بدهد، عکس در آن آب منعکس نیست.نمی

طور است؛ آیینه یک جنبۀ خودی دارد، اینکه جنسش از شیشه است، فلان مقدار وزن آیینه همین
های آیینه است. یک جنبۀ غیریتّ دارد که اند، اینها خودیای به نام جیوه پشتش مالیدهدارد، یک مادهّ

 دهد.چه جنبۀ خودیتّ آیینه کمتر باشد، غیر را بهتر نشان میدهد. هر غیر را نشان می
ها رنگ شیشۀ آنها سبز است، زرد است، صورت انسان در آنها سبز و زرد جلوه بعضی از آیینه

کند، صورته خود را ها شیشۀ آنها موج دارد، وقتی انسان در آن آیینه نگاه میکند. بعضی از آیینهمی
بیند صورتش دارد کوچک و ورته خود را این طرف و آن طرف بیاورد، میبیند؛ اگر صدار میموج
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رود، اش بالا میشود، پیشانیشود، چشم دیگرش بزرگ میشود، یک چشمش کوچک میبزرگ می
دهد. یک آیینه ای که هیچ موج نداشته باشد، انسان را خوب نشان میآید. امّا یک آیینهاش پائین میچانه

اند مقداری خراش پیدا کرده؛ شما در آن آیینه ای که پشتش مالیدهد ولیکن از آن جیوههست که موج ندار
کنید، این خراش بینید صورتتان یک خراش دارد؛ بعد این آیینه را کج میصورت خود را ببینید، می

آید راش میآورید، ختر میطرفبینید پیشانیتان خراش دارد؛ بعد آیینه را اینآید، میروی پیشانیتان می
کند، با اینکه صورت شما خراش ندارد، آیینه خراش این طرف، این طرفه صورتتان خراش پیدا می
تواند صورت شما را خوب طوری که باید و شاید نمیدارد؛ امّا چون در خودش یک چیزی پیدا شده، آن

شتش مانند یک خالی، خراب مقداری از پ دهد. اگر یک آیینهنشان بدهد، لذا آن چیز را در شما جلوه می
بینید یک خال پیدا کردید، اش کنده شده باشد، و شما در او صورت خود را ببینید، میشده باشد و جیوه

یک سالهک پیدا کردید، با اینکه سالهک ندارید؛ آیینه سالهک دارد؛ امّا در خود، صورت شما را صورته 
 دهد.دار نشان میدار و سالهکزخم

ای است که هیچ این جهات در آن نباشد؛ جنبۀ خودیتّش کم باشد، خود نشان ن آیینهآیینۀ خوب، آ
شود آیینه، کنید، غیر از خودتان هیچ نبینید؛ شما را نشان بدهد؛ این میندهد. وقتی شما در آیینه نگاه می

قط علامت و شود آیه. این طور درست شد؟ این را خوب فهمیدید؟ این معنی آیه است؛ آیه یعنی فاین می
 نشانه.

اند، آیۀ خدا. آیۀ خدا یعنی: آیینه خدا؛ یعنی چه؟ یعنی گوید: تمام این موجودات آیهقرآن مجید می
 نشان دهندۀ خدا.

و این از اختصاصات قرآن است و خیلی عجیب است که قرآن مجید تمام این خصوصیاّت را 
ها آیه است. این خیلی عجیب است که تمام گوید: انحصار به ذات مقدسّ پروردگار دارد و همۀ اینمی

 گوید: آیه.کند و همه را میاینها را منحصر به پروردگار می
 کندامُوری که خداوند در قرآن از آنها تعبیر به آیه می
 فرماید:مثلاً دربارۀ حضرت عیسی بن مریم و مادرش، می

یأ  اوه ءه ایهةٗ وه هُٓۥ ءه أمَُّ یهمه وه رأ نه مه نها ٱبأ عهلأ جه ینٖ﴾﴿وه عه مه ارٖ وه ةٖ ذهاته قهره وه بأ آ إهلهىَٰ ره هُمه و پسر مریم و مادرش را » 1؛نهَٰ
 «دو را در سرزمین بلندی که جای زیست و دارای آب زلال بود، جای دادیم.ای گردانیدیم، و آن نشانه

حالا عیسی بن مریم و مادرش آیۀ خداست یعنی چه؟ یعنی عیسی بن مریم خودی ندارد، مادرش 
دارد، عیسی تمام جنبۀ وجودش فقط خدانماست؛ و مریم تمام جنبۀ وجودش خدانماست؛ پس به خودی ن

کنی، مریمی نیست، به خدا نگاه کن! این آیه کنی به خدا نگاه کن! به مریم که نگاه میعیسی که نگاه می
این آیه  است. اگر مریم خودش را نشان بدهد این آیه نیست؛ اگر عیسی بن مریم خودش را نشان بدهد

نیست؛ امّا عیسی و مادرش را ما آیه قرار دادیم، اینها را آیینه قرار دادیم. این آیینه را دست بگیر، با 
 این آیینه خدا را نگاه کن.

گوید: عیسی بن مریم را آیۀ خود قرار دادیم نه اینکه او را آیۀ ماه قرار دادیم، آیۀ زمین و می
، آیۀ اجتماع قرار دادیم؛ نه! آیۀ خود قرار دادیم؛ اینها آن آیه و آیینه قرار دادیم، آیۀ حکومت قرار دادیم

 ما هستند.
 خوانیم:در سورۀ یس می

﴾ كُلوُنه هُ یهأأ نأ ا فهمه بّٗ ا حه هه نأ نها مه جأ ره أهخأ ا وه هه نهَٰ یهیأ تهةُ أهحأ یأ مه ضُ ٱلأ هرأ ایهةٞ لَّهُمُ ٱلۡأ ءه ما قرار دادیم از برای ایشان » 2؛﴿وه
کی از آیاتی که از برای ایشان است، همین زمین مرده است؛ ما زمین مرده را آیه زمین را آیه، و ی

آید، حیات بیرون کنیم و از این زمین مرده زندگی بیرون میقرار دادیم، که چگونه این زمین را زنده می

                                           
 .٥٠( آیه ٢٣سوره المؤمنون ) 11
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این « .شودآیند، عالهم پرنشاط میها بیرون میآید، گلآید، سبزه بیرون میآید، درخت بیرون میمی
ای که از دهند و این زمین و این سبزه و این مُردگی و آن زندهچیست؟ تمام اینها دارند خدا را نشان می

 آید، تمام اینها آیات خدا هستند.این مرده بیرون می
﴾ اره هُ ٱلنَّهه نأ لهخُ مه لُ نهسأ ایهةٞ لَّهُمُ ٱلَّیأ ءه همین شب  یکی از آیات، که ما برای این مردم قرار دادیم» 1؛﴿وه

 «کشیم.است که روز را مانند پوست از او بیرون می
﴾ حُونه شأ مه كه ٱلأ فلُأ یَّتههُمأ فهي ٱلأ نها ذرُّه لأ مه ایهةٞ لَّهُمأ أهنَّا حه ءه یکی از آیاتی که ما برای اینها قرار دادیم این » 2؛﴿وه

معیتّ و مشحون هائی که پر است از جدهیم در این کشتیکنیم، حرکت میاست که اینها را حمل می
کند، خدا را دارد این آیات خداست. این کشتی که روی این دریا حرکت می« است از اشیاء و اثاثیهّ.

دهد، چشمت را باز کن به کشتی بنگر! امّا کشتی نبین! خدا ببین! چشمت را به شب و روز نشان می
کنیم و از او این ه او را زنده میای کبینداز! شب و روز نبین! خدا ببین! چشمت را به همین زمین مرده

 آوریم بینداز! خدا را ببین! در سورۀ آل عمران است:ها را بیرون میگیاه
به﴾ بهَٰ هلأ وُْلهي ٱلۡأ تٖ لّۡه یٓهَٰ اره لۡه ٱلنَّهه له وه فه ٱلَّیأ تهلهَٰ ٱخأ ضه وه هرأ ٱلۡأ ته وه وهَٰ قه ٱلسَّمهَٰ

لأ ها در آفرینش آسمان» 3؛﴿إهنَّ فهي خه
هائی است برای ما، برای افرادی که دارای دگرگونی شب و روز آیات و نشانهو زمین و اختلاف و 

رد هستند.  «خه
 خوانیم:در سورۀ بقره می

ره بهمه  بهحأ ي فهي ٱلأ ره كه ٱلَّتهي تهجأ فلُأ ٱلأ اره وه ٱلنَّهه له وه فه ٱلَّیأ تهلهَٰ ٱخأ ضه وه هرأ ٱلۡأ ته وه وهَٰ قه ٱلسَّمهَٰ
لأ ا یهنفهعُ ٱلنَّاسه ﴿إهنَّ فهي خه

آ  مه ته  وه ن كُلّه دهابَّٓةٖ وه ا مه بهثَّ فهیهه ا وه تههه وأ ده مه ضه بهعأ هرأ یها بههه ٱلۡأ هحأ اءٖٓ فهأ ن مَّ اءٓه مه نه ٱلسَّمه ُ مه له ٱلِله حه أهنزه یهَٰ یفه ٱلرّه ره صأ
﴾ قهلوُنه مٖ یهعأ تٖ لّهقهوأ یٓهَٰ ضه لۡه هرأ ٱلۡأ اءٓه وه نه ٱلسَّمه ره بهیأ مُسهخَّ ابه ٱلأ ٱلسَّحه  4.وه

ها و زمین و اختلافی که شب و روز با در آفرینش آسمان»وید: گکند، میمیبه! چه خوب بیان به
تر و شب بلندتر و بعضی اوقات به عکس است، و در نقاط بعضی اوقات روز کوتاه کنند ـهم پیدا می

ـ و این  شودمختلفۀ دنیا، در هر نقطه به کیفیتّ مخصوص، این دگرگونی و اختلاف مشاهده می
را از این طرف به آن طرف  التجّاره مالکند و مسافرین و وی این دریاها حرکت میهائی که رکشتی

های رحمتی کند، اینها همه آیه است؛ این آبها حرکت میدهد، و با باد این کشتی روی این آبحمل می
کنیم و یک مرتبه دره آسمان را باز نمی ریزیم، قطره قطره ـکه ما از آسمان به صورت باران پائین می

کنیم، به ها را به صورت قطره قطره منتشر میبـ این آ یک رودخانۀ کرج را روی سر مردم بریزیم
کنیم بعد از اینکه مرده بود، و ما به وسیله این آب از هر ریزیم و زمین را زنده میصورت باران می

ای، اقسام حیوانات، کنیم، خلقت خود شما، هر جنبندهای در روی زمین برای شما خلق میجنبنده و دابهّ
ریائی و نباتات و جمادات، تمام اینها به واسطۀ همین آب است؛ اینها همه آیه پرندگان، طُیور، ماهیان د

است؛ و این ابرهائی که بین آسمان و زمین مُسخّرند و به امر پروردگار به این طرف و آن طرف 
کند، سرد وزد از این طرف و آن طرف، زمین را خنک میکنند؛ و این بادهائی که میحرکت می

کند، وظائف دیگری که دارد؛ تمام اینها آیات کند، درختان را آبستن میکند، تلقیح مییکند، ملایم ممی
﴾هاست؛ است، نشانه قهلوُنه مٖ یهعأ اندازند و اینها را آیه برای آن افرادی که عقلشان را به کار می ﴿لّهقهوأ

 «بینند!می
و روز را منسوب به خدا اندازند، این اختلاف شب امّا آن کسانی که عقلشان را به کار نمی

ها و زمین و باران و بادها و ابرهای مسخّر و دانند، از خلقت آسماندانند، این را نشانۀ خدا نمینمی
کند، با قوای ها که روی دریا حرکت میگویند: این کشتیاند، میها، اصلاً به کلیّ غافلحرکت کشتی

                                           
 .٣٧( صدر آیه ٣٦سوره یس ) 11
 .٤١( آیه ٣٦سوره یس ) 22
 .١٩٠( آیه ٣سوره آل عمران ) 33
 .١٦٤( آیه ٢سوره البقرة ) 44
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کند! کما کنند، و انسان با نیروی خود حرکت مییـ حرکت م که پاپهن قوّۀ بخار را کشف کرد بخار ـ
 گفت:اینکه قارون می

مٍ﴾ لأ آ أوُتهیتهُُۥ عهلهىَٰ عه به خدا چه « تمام این مالی که من به دست آوردم ماله علم خودم بود.» 1؛﴿إهنَّمه
مردمانی که دارای عقل و  امّا قهومٌ یهعقهلونبینند؛ مربوط است؟ من چرا انفاق کنم؟! اینها را از خدا نمی

بینند؛ چون بینند، اینها را نمیبینند. آیه یعنی چه؟ یعنی خدا را میدرایتند، همۀ اینها را آیۀ پروردگار می
بیند. اگر اینها چیزهائی باشند که خودشان را نشان بدهند، اگر انسان بخواهد اینها را ببیند خدا را نمی

شوند آیه؛ پس تمام اینها نیستند. اگر خدا را نشان بدهند آن وقت میدهند؛ چون آیه خدا را نشان نمی
کند، به باد، به ابرهائی که بین آسمان و زمین خدانما هستند. انسان به کشتی که در دریا حرکت می

ها آید، و به تمام این اصناف و انواع مخلوقات جنبنده و درختمسخّرند، به این بارانی که از آسمان می
ها و این روزها شوند، به این شبشوند و به وجود آمده و زنده میها که در روی زمین سبز میهو گیا

 دهند؛ پس تمام اینها آیینۀ خدا هستند.اش دارند خدا را نشان مینگرد، اینها همهو این آسمان که می
 فرماید:همچنین خداوند علیّ أعلیَٰ در سورۀ روم می

ٓ أهنأ  تهههۦ ایهَٰ نأ ءه مه لهكه  ﴿وه ةً إهنَّ فهي ذهَٰ مه حأ ره دَّةٗ وه وه نهكُم مَّ عهله بهیأ جه ا وه هه كُنوُٓاْ إهلهیأ جٗا لّهتهسأ وهَٰ كُمأ أهزأ نأ أهنفسُه لهقه لهكُم مّه تٖ خه یٓهَٰ  لۡه
﴾ مٖ یهتهفهكَّرُونه  2.لّهقهوأ

ها، از خود شما هستند، برای ها، زنهائی قرار داده. این جفتاز آیات خدا اینکه برای شما جفت
كُنوُٓاْ﴾ینکه آرامش شما باشند. مرد که زن ندارد آرامش ندارد ا : هُنَّ سهکهنٌ لهکُم، مگر در قرآن مجید ﴿لّهتهسأ

نیست، یعنی مایه سکون؛ و عجیب این است که آیۀ پروردگار است؛ قبل از اینکه صیغۀ عقد جاری 
صیغۀ عقد جاری شد مودتّ و  کهای نیست، همینبشود، بین این مرد و آن زن هیچ قهسم مودتّ و علاقه

شود، این دوستی دوستی خداست، دوستی این نیست؛ و عجیب است شود، دوستی پیدا میعلاقه پیدا می
رود؛ ها همه میها، آن رحمتشوند، آن مودتّکه صیغۀ طلاق جاری بشود، از همدیگر جدا میهمین

 این مال کیست؟ مال خداست.
تٖ  یٓهَٰ لهكه لۡه ﴾﴿إهنَّ فهي ذهَٰ مٖ یهتهفهكَّرُونه دهند. این زن یک آیینۀ نشان می اینها همه دارند خدا را لّهقهوأ

خدانماست. این مرد یک آیینۀ خدانماست. باید مرد زن را که تماشا کند خدا را ببیند، و او مرد را تماشا 
﴾کند خدا را ببیند. می بهلهینه

تهقهَٰ کند که یکی ها قرآن مجید بیان میکما اینکه در احوال بهشتی 3﴿عهلهىَٰ سُرُرٖ مُّ
نشینند متقابل با هائی میها روی نیمکتها که خیلی خیلی مهم است، این است که: بهشتیاز لذائذ بهشتی

برند که قدر از این نظر لذتّ میکنند، آنکنند، آنها اینها را تماشا مییکدیگر، اینها آنها را تماشا می
کنند، امّا دائماً آن تجلیاّت صورت طرف بردارند؛ یعنی به او نگاه می خواهند دیگر چشمشان را ازنمی

بینند. پس بنابراین یکی کنند، یعنی خدا را میکند و اینها درک میپروردگار در وجود او ظهور پیدا می
 از آیات خدا، زن است.

 آسمان و زمین و اختلاف زبان و رنگ آدمیان: مصادیقی از آیات الهی
نأ ءه  مه له ﴿وه عهَٰ لأ تٖ لّه یٓهَٰ لهكه لۡه نهكُمأ إهنَّ فهي ذهَٰ وهَٰ

أهلأ نهتهكُمأ وه سه فُ أهلأ تهلهَٰ ٱخأ ضه وه هرأ ٱلۡأ ته وه وهَٰ قُ ٱلسَّمهَٰ لأ تهههۦ خه ﴾ایهَٰ ینه از آیات » 4؛مه
 «های شماست.های شما، و اختلاف زبانها و زمین، و اختلاف صورتخدا، آفرینش آسمان

کنید که کنید که یک شکل باشند، دو نفر را پیدا میپیدا می ببینید در میان تمام افراد بشر دو تا
کنید که سهرشان یک چشمشان یک قهسم باشد؟ شبیه به همدیگر هستند ولیکن مثل نیستند؛ دو نفر پیدا می

شوند که فکّ گفت: دو نفر پیدا نمیکنید گوششان یک قسم باشد؟ یک طبیبی میقسم باشد؟ دو نفر پیدا می
شود قسم باشد؛ نه امروز، از زمان حضرت آدم ابوالبشر تا روز قیامت، دو نفر آدم پیدا نمیدهانشان یک 

                                           
 .٧٨( قسمتی از آیه ٢٨سوره القصص ) 11
 .٢١( آیه ٣٠سوره الرّوم ) 22
 .٤٤( آیه ٣٧سوره الصّافّات ) 33
 .٢٢( صدر آیه ٣٠سوره الرّوم ) 44
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شود که پوست بدنش یک که چشمشان یا گوششان من جمیع الجهات، یک قسم باشد؛ دو تا آدم پیدا نمی
کنم شکل باشد، ناخنش یک شکل باشد، یک دانه مویش یک شکل باشد؛ من یک چیز دیگر عرض می

کنید که دو تا سلوّل بدنشان یکی باشد. یک سلوّل از این بدن بگیرید، یک گویم: دو تا آدم پیدا نمیمی
سلوّل از آن بدن، در تمام این ادواری که از زمان آدم گذشته تا قیامت یک شکل نخواهد بود؛ بلکه حتیّ 

 دو سلوّل بدن واحد هم یک شکل نخواهد بود.
 عدم امکان تکرار در تجلیّ خداوندتجلیّ واحد لازمۀ خدای واحد: 

و این به علتّ آن است که خدای علیّ أعلیَٰ واحد است، و تجلیّ او واحد است، و تکرار در تجلیّ 
نیست، و هر تجلیّ نشان دهندۀ اوست، هریک از موجودات نشان دهندۀ او هستند. واقعاً همین اختلاف 

ر از آیات خداست؛ صداها تفاوت دارزبان تا تنُه  تا دختر از یک مادر متولدّ شدند، دو د، دوها و صُوه
ین هستند، دو قلو هستند،  صدا دارند، دو شکلند، دو قامت دارند، دو صورت دارند. دو تا برادرند، توأهمه
از یک مادر متولدّ شدند، دو صدا دارند، دو قسم کیفیتّ دارند، دو خصوصیتّ دارند، ولو با هم شبیه 

ها با یکدیگر مختلف است.باشند ولی تمام ذرّا  ت وجودشان بهأسره
 های پروردگار در روی زمینذکر مصادیقی دیگر از آیات و نشانه

ٓۦ﴾ لههه ن فهضأ تهغهاؤُٓكُم مّه ٱبأ اره وه ٱلنَّهه له وه نهامُكُم بهٱلَّیأ تهههۦ مه ایهَٰ نأ ءه مه از آیات خداست اینکه شما شب »  1؛﴿وه
یعنی این خواب را آیینه خدانما قرار بدهید، با « جویید.میخوابید، و فضل خدا را خوابید، روز میمی

 این خواب خدا را ببینید!
تهههۦ﴾ مه حأ ن رَّ یقهكُم مّه لهیذُه تٖ وه رهَٰ یهاحه مُبهشّه له ٱلرّه سه ٓۦ أهن یرُأ تههه ایهَٰ نأ ءه مه از آیات خدا اینکه این بادها را » 2؛﴿وه

 «اند.چشفرستد به عنوان بشارت و شما را از رحمت خود میمی
رُ﴾ قهمه ٱلأ سُ وه ٱلشَّمأ ارُ وه ٱلنَّهه لُ وه تههه ٱلَّیأ ایهَٰ نأ ءه مه اند، این آفتاب، این ماه، این شب، این روز آیه»  3؛﴿وه

بینی خدا را ببین! شب را کنی خدا را ببین! خورشید را میماه را که نگاه می« اند، آیینه خدانما.آیینه
 ا را ببین!بینی خدبینی خدا را ببین! روز را میمی

﴾ مه
لهَٰ هعأ ره كهٱلۡأ بهحأ اره فهي ٱلأ وه جه تههه ٱلأ ایهَٰ نأ ءه مه هائی است که مانند کوه روی این از آیات خدا این کشتی» 4؛﴿وه

گوئی یک کوه است، یک کشتی است که شما اگر از دور ببینی می« کند.صفحات آب دریا حرکت می
بینی نه! گوئی کوه متحرّک، بعد میو لذا اوّل میآید؛ امّا کوه نیست! یک کشتی است از دور دارد می

کند، تمام ذرّات این کشتی خدانماست؛ کوه نیست، کشتی است. یک کوه روی این آب دارد حرکت می
پس تمام اینها خداست! تمام اینها خداست یعنی چه؟ یعنی اینها آیه است، آیه که چیزی نیست. آیه که 

 نماست.خودنما نیست؛ پس تمام اینها خدا
تر؟ پس هرکس نگاه کند به هر موجودی از موجودات، خدا را دیده، و لقاء خدا از این روشن

تواند ببیند. آن کسی که با وجود ای آسان است که انسان غیر از خدا را نمیندازهتر؟ به اقدر آساناین
و  5« ترَاکَ عَلَیها رَقیباًعَمیَت عَینٌ لا»گوید: خدا نیست و غیر خدا هست. دیگر آن عین این آیات می

                                           
 .٢٣ر آیه ( صد٣٠سوره الرّوم ) 11
 .٤٦( صدر آیه ٣٠سوره الرّوم ) 22
 .٣٧( صدر آیه ٤١سوره فصّلت ) 33
 .٣٢( آیه ٤٢سوره الشّوری ) 44
 ، تعلیقه:٢١١، ص ٣، ج الله شناسی 5
، الفردوس الۡعلیـ معلقّ محترم کتاب  رضوان الله علیه الله شهید حاج سیّد محمّد علی قاضی طباطبائی ـ مرحوم آیة»

 اند: ـ در تعلیقه خود بر این کتاب فرموده رضوان الله علیه  شیخ محمّدحسین کاشف الغطاء ـالله تألیف آیة
اند، و الشّهداء سلام الله علیه بدان دعا نمودهاین کلمات درخشان با اندک تغییری، از عبارات دعای عرفه است که سیّد”

القاضی الطّباطبائی. حقیر مفصّلاً پیرامون “ نقل کرده است. إقبالالدیّن بن طاووس )قدهّ( آن را در کتاب خود سیّد رضیّ 
ام؛ و روشن شده است که از ادعیه ابن عطاء اسکندری بحث کرده ٢٧٣تا ص  ٢٥١، از ص الله شناسی ١این دعا در ج 

باشد. و حاصل سخن آنست که: این دعا دعای بسیار خوب با مضمون رشیق و عالی است و می ٧٠٩متوفّی در سنه 
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 کور است.
 دوز ابهریحکایت اکبر پینه

 گفت:خدا مرحوم حاج هادی ابهری را رحمت کند، می
کرد، امّا قلبش روشن بود، با دوزی در ابههر بود، او کفش دوزی و پینه دوزی می یک اکبر پینه

ابهر سر به سرش گذاشت خدا سر و کاری، مناجاتی و حالی داشت. یک روز یکی از آخوندهای 
گوئی انسان با تواند خدا را ببیند؟! با این چشم خدا را ببیند؟! تو میو گفت: یعنی چه انسان هم می

 تواند خدا را ببیند؟!این چشم می
بیند اینها شوشه دو تا انگشتش را آورد توی چشم آن آخوند و گفت: این دو تا چشمی که خدا را نمی

شه است یعنی شیشه است( این دو تا شیشه را در چشمت کار گذاشتی )شو است، چشم نیست!
ى بیند! بیند و الاّ کسی که چشم داشته باشد خدا را میعوض چشم! این خدا را نمی مه ا لاه تهعأ ﴿فهإهنَّهه

﴾ دوُره قلُوُبُ ٱلَّتهي فهي ٱلصُّ ى ٱلأ مه ن تهعأ كه لهَٰ رُ وه صهَٰ هبأ در دل  هائی کهشود! چشمها کور نمیچشم» 1؛ٱلۡأ
 «تواند ببیند.شود! او خدا را نمیاست کور می

مْ آیاتنا في الآفاق و في أنفسهم﴾تفسیری زیبا از آیۀ شریفه  یهه  ﴿سهنرُه
 فرماید:علی کلّ تقدیر، آیۀ عجیبی است در قرآن مجید می

تَّىَٰ یهتهبهیَّنه لههُمأ  مأ حه هه فهيٓ أهنفسُه فٓهاقه وه تهنها فهي ٱلۡأ ایهَٰ مأ ءه یهه ءٖ ﴿سهنرُه بّهكه أهنَّهُۥ عهلهىَٰ كُلّه شهيأ فه بهره قُّ أهوه لهمأ یهكأ حه  أهنَّهُ ٱلأ
﴾
ُۢ
یطُ حه ءٖ مُّ ٓ إهنَّهُۥ بهكُلّه شهيأ مأ أهلاه بّههه قهاءٓه ره ن لّه یهةٖ مّه رأ ٓ إهنَّهُمأ فهي مه یدٌ * أهلاه یعنی ما به زودی آیات خود را به  2.3شههه

دهیم در دو جا، یکی: در آفاق، یعنی در خارج از وجود خودشان، کوه و دهر و دشت و اینها نشان می
ها و مردها و بیابان و سبزه و آب و خورشید و ماه و کشتی و باد و ابر و اختلاف شب و روز و زن

هائی ا و مرغه هوا، تمام اینها آیات پروردگار و آیینههای دریبلبلان و حیوانات چرنده و درنده و ماهی
است که ما قرار دادیم؛ آیه یعنی: آیینه، تمام این موجودات آیینه خدا هستند؛ هرکس یک آیینه دست 

کند. حالا شما فکر کنید خدا چه اندازه به ما آیینه داده از این آیات؟! آخر هریک از گیرد و تماشا میمی
بینیم یک آیینه است دیگر؛ یک آیینه به دست ما نداده، به دست هر فردی ا با او خدا را میاین آیاتی که م
ای دید و خداوند را ملاقات شود خدا را از جنبهاش میای میلیاردها آیینه داده! که با هر آیینهدر هر لحظه

طوری د، آیینه ببیند؛ همینکرد و به شرف او رسید، امّا اگر انسان آن موجود را موجود نبیند، آیه ببین
خواهید تماشا کنید، عکستان گیرید و خود آیینه را میروید دکّان آیینه فروشی، آیینه را میکه اگر شما می

کنید و آن جنبۀ ارائۀ بینید، امّا اگر بخواهید خودتان را ببینید دیگر انصراف از آیه و آیینه پیدا میرا نمی
بینید او را نبینید، طور به تمام موجودات به این نظر نگاه کنید! زید را میینکنید، همآیینه را تماشا می

بینید، تمام اینها مظاهرند، بینید، آب را میبینید، بلبل را میبینید، درخت را میخدا را ببینید! عهمْرو را می
جلیَٰ »یعنی محلّ ظهور خدا است، یعنی این چیزی نیست، این ظهور خداست،  محلّه تجلیّه یعنی « مه

بیند. ما آیات را در خداست، یعنی این چیزی نیست، خدا در این جلوه کرده، پس جز خدا چیزی نمی
 آفاق و أنفس به آنها نشان خواهیم داد.

ای است، یک آیۀ أنفس چیست؟ یعنی خودت را بنگر! از خارج بیا در نفس! خود نفس هم یک آیه

                                           
الشّهداء علیه باشد؛ امّا إسناد آن به حضرت سیّدواندن آن در هر وقت مساعدی که حال اقتضا کند، مغتنم و مفید میخ

رًا و ظاهرًا و باطنًا.  «السّلام جائز نیست؛ و الحمدُ لِّله أوّلًا و آخه
 .٤٦( ذیل آیه ٢٢سوره الحجّ ) 11
 .٥٤و  ٥٣( آیه ٤١سوره فصّلت ) 22
 :٧٩، ص ١، ج الله شناسی 3
به زودی ما آیات خودمان را به ایشان در موجودات نواحی جهان و در وجود خودشان نشان خواهیم داد، تا برای آنان »

کند که او بر هر ای که نشان ماست( حقّ است. آیا برای پروردگارت این کفایت نمیروشن شود که: نشان داده شده )آیه
برند! ! آگاه باش که ایشان در لقاء و دیدار پروردگارشان در شکّ و تردید بسر میباشد؟چیز شاهد و حاضر و ناظر می

 «*باشد!آگاه باش که تحقیقاً او بر تمام چیزها محیط می
 . )محققّ(٥، ص ٤، ج نور ملکوت قرآن*. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این آیه شریفه رجوع شود به 
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تر است ی بسیاری قائلند بر اینکه آیۀ نفس از سایر آیات مهمترین آیه است و حتّ بزرگی است و بزرگ
تر و خواهند به سیر کمالی خود ادامه بدهند، سریعو افرادی که از راه تفکّر به نفس و توجّه به نفس می

تر تری که توأم با ذات خود اوست و نزدیکرسند؛ چون بالۡخره با یک آیینۀ بزرگزودتر به مقصود می
خواهند پروردگار را تماشا کنند. ما آیات را در آفاق و أنفس به اینها نشان به خود اوست، میاز هر چیز 

 دهیم تا اینکه بر اینها روشن بشود که او حقّ است و بس!می
گوید: اگر به هستی تمام این موجودات مستقلاًّ نظر بکنید، همه باطلند، و خدا حقّ چقدر لطیف می

﴾ است و بس. در تمام عوالم قُّ حه خداست و بس! خدا زنده است، خدا علیم است، خدا حکیم است،  ﴿أهنَّهُ ٱلأ
 خدا قدیر است، خدا خبیر است و در تمام موجودات اثری از این اسماء و صفات نیست.

یدٌ﴾ ءٖ شههه بّهكه أهنَّهُۥ عهلهىَٰ كُلّه شهيأ فه بهره ر چیزی آیا کافی نیست بر خدای تو اینکه او بر ه»؛ ﴿أهوه لهمأ یهكأ
نه و سیطره دارد و تمام موجودات در دستان با کفایت پروردگار « شهید است؟! یمه یعنی اطّلاع دارد و هه

 وجود، در محضره او مشهود و مندکّ در ذات او هستند. قرار دارند و به لسان تکوین و
﴾ مأ بّههه قهاءٓه ره ن لّه یهةٖ مّه رأ ٓ إهنَّهُمأ فهي مه با وجود این آیات پس دیگر کسی نباید به خدا و لقاء او شکّ  ﴿أهلاه

یهةٖ﴾دهند، امّا داشته باشد، چون تمام این آیات آفاقیهّ و أنفسیهّ دارند خدا را نشان می رأ این » ﴿إهنَّهُمأ فهي مه
ٓ إهنَّهُمأ فه بینند؟ عجیب که این آیۀ: بینند یا نمیکه آیا خدا را می« مردم در شکّند. ﴾﴿أهلاه مأ بّههه قهاءٓه ره ن لّه یهةٖ مّه رأ  ي مه

﴾گوید: دنبال آن آیه است که می مأ هه فهيٓ أهنفسُه فٓهاقه وه تهنها فهي ٱلۡأ ایهَٰ مأ ءه یهه ؛ یعنی این ارائۀ آفاق و أنفس، این ﴿سهنرُه
رأ آیات آفاقیهّ و أنفسُیهّ فقط برای لقاء است. تمام این آیات، آیات لقاء است، امّا این مردم  ن لّهقهاءٓه ﴿فهي مه یهةٖ مّه

﴾
ُۢ
یطُ حه ءٖ مُّ ٓ إهنَّهُۥ بهكُلّه شهيأ مأ أهلاه بّههه در هر چیزی که اسمه آن « آگاه باش! که خدا به هر چیزی محیط است» ره

فاتههه بر آن چیز احاطه دارد و را شیء و چیز می توانید بگذارید، پروردگار بهوجودهه و بأسمائههه و صه
 و صفات خداست؛ یعنی خداست. حقیقت آن چیز مندکّ در اسماء

های بسیار عجیبه قرآن است که جاهای بحث روی آن هست و خیلی بنابراین، این آیه هم از آن آیه
کند؛ و همچنین آیات دیگری انسان باید روی آن دقتّ کند و لقاء خدا را خوب این آیه برای ما ثابت می

 یان کردیم.های الههی، برای شما بکه ما دربارۀ آیات و نشانه
دهد؛ امّا اگر انسان به خُب! بنابراین آیاتی هم که در عالم وجود هست، این آیات خدا را نشان می

رآتیتّ ننگرد و آنها را مستقلّ ببیند، خدا را نمی بیند. اگر انسان به تمام این موجودات به نظر آیهتیتّ و مه
بیند، و این سدّه بیند، این را می، خُب خدا را نمیاین آب، به این درخت، به این کوه به نظر آیتیتّ ننگرد

 شود.راه لقاء خدایش می
 آورندبینند ولی باز ایمان نمیای آیات الَهی را میعده

﴾فرماید: کما اینکه قرآن می نهینه مه ؤأ ثهرُهُم مُّ ا كهانه أهكأ مه یٓهةٗ وه لهكه لۡه در این چیز آیه بود؛ امّا » 1،﴿إهنَّ فهي ذهَٰ
اند، باید او را آیه یعنی او را به عنوان آیتیتّ ندیدند، او را مستقلّ دیده« ردم ایمان نیاوردند.اکثریتّ م

ببینند، با او خدا را ببینند، امّا اکثریتّ ندیدند. این آیه دربارۀ بسیاری از پیغمبران که قوم خود را دعوت 
ثهرُ کردند آمده،  ا كهانه أهكأ مه یٓهةٗ وه لهكه لۡه ﴾﴿إهنَّ فهي ذهَٰ نهینه مه ؤأ  اکثریتّ ایمان نیاوردند. هُم مُّ

ا﴾ نوُاْ بههه مه ایهةٖ لاَّ یؤُأ اْ كُلَّ ءه وأ إهن یهره یعنی آیه را آیه « آورند.اگر هر آیه را اینها ببینند ایمان نمی» 2﴿وه
 بینند.نمی

ا مُعأ  هه نأ مأ إهلاَّ كهانوُاْ عه بّههه ته ره ایهَٰ نأ ءه ایهةٖ مّه نأ ءه م مّه تهیهه ا تهأأ مه ﴾﴿وه ینه ضه ره
آید که ای از آیات خدا میهر آیه» 3

نگرند، نه به جنبۀ یعنی به آن آیه به جنبۀ استقلال می« کنند.با آن آیه باید خدا را ببینند، اینها إعراض می
 آیتیتّ.

                                           
 .٨( آیه ٢٦سوره الشّعراء ) 11
 .١٤٦( قسمتی از آیه ٧عراف )سوره الۡ 22
 .٤٦( آیه ٣٦و سوره یس ) ٤( آیه ٦سوره الۡنعام ) 33
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ضُو ره ا مُعأ هه نأ هُمأ عه ا وه هه لهیأ ونه عه ضه یهمُرُّ هرأ ٱلۡأ ته وه وهَٰ ایهةٖ فهي ٱلسَّمهَٰ نأ ءه هیّهن مّه أ كه ﴾﴿وه ای در چه بسیار آیه» 1نه
کنند امّا اعراض بینند، مرور بر همۀ آن آیات میها و زمین است و اینها تمام آن آیات را میآسمان

کنند؟ یعنی این پیغمبر را، این آسمان را، این زمین را، این یعنی چه می« گردانند.کنند، روی برمیمی
بینند؛ امّا اینها به به نظر آیتیتّ بنگرند، همه را خدا مینگرند. اگر خصوصیاّت را به نظره آیتیتّ نمی

بینند و کند؛ خدا را میبینند؛ لذا این آیات راهی برای لقاءه آنها باز نمینگرند، مستقلّ مینظر آیتیتّ نمی
 کنند؛ امّا آن کسانی که دل آنهاکنند، کفران نعمت میکنند؛ سر سفرۀ خدا نشستند و انکار میانکار می

به نور توحید منوّر است و در اثر عبادات و طاعات، خداونده علیّ أعلیَٰ قلب آنها را روشن کرده، آنها 
 بینند.با این آیات خدا را می

ا﴾ یّٗ بكُه دٗاْۤ وه واْْۤ سُجَّ رُّ نه خه مهَٰ حأ تُ ٱلرَّ ایهَٰ مأ ءه هه لهىَٰ عهلهیأ ﴿إهذها تتُأ
همین آیاتی که در این شب راجع به بعضی از و 

رسد و کند تا میف خواندیم که خداوند علیّ أعلیَٰ از ذریۀّ حضرت ابراهیم و اسرائیل بیان میانبیاء سل
نهآ﴾فرماید: می تهبهیأ ٱجأ نها وه نأ ههدهیأ مَّ مه نها﴾و « آن افرادی که ما اجتباء کردیم، انتخاب کردیم» 2؛﴿وه هدایت » ﴿ههدهیأ

﴾آنها تلاوت بشود ، از آنها افرادی هستند که زمانی که آیات ما بر «کردیم دٗاْۤ واْْۤ سُجَّ رُّ با وجه و » ﴿خه
شود، یعنی این آیات را که بر آنها تلاوت می« افتند.صورت خود روی زمین به حال سجده و گریه می

بینند؛ و لذا به حال کنند، جلال و کبریائیتّ ما را میبینند، عظمت ما را تلقیّ میاز این آیات، ما را می
بینند، و الاّ بینند، ما را میبینند، نشانه میبینند، علامت میپس، از این آیات، آیه میافتند. سجده درمی

رآتی.خود آیات از نقطۀ نظر وجود استقلالی، آنها را به گریه درنمی  آورد، بلکه از نظر وجود مه
 خداوند و نشان دادن آیۀ کبرا به پیامبر

گوید اش را میگوید و همهن موجودات را آیه میعلی کلّ تقدیر، این آیات قرآن است که تمام ای
﴾گوید: خدانماست؛ و دربارۀ پیغمبر اکرم در شب معراج می ىَٰ ره كُبأ یٓهةه ٱلأ هُ ٱلۡأ ىَٰ هره خداوند به پیغمبر » 3؛﴿فهأ

تر است؛ چون تمام موجودات آیینه ای که از همه بزرگیعنی آن آیه« اکرم آیۀ کبری را نشان داد.
بینید، گیرید کوچک است فقط با آن دندانتان را میها فرق دارد. شما آیینه در دستتان مینههستند، امّا آیی

تر است تر است صورت، یک آیینه بزرگبینید، یک آیینه بزرگتر است دهانتان را مییک آیینه بزرگ
شما در مقابل خودتان ای فرض کنید که نما، یک آیینهتر است تمام قدّ، آیینۀ تمامنیم تنه، یک آیینه بزرگ

هایش را هم ببینید، جریان خون و ضربان قلبتان را هم ببینید، بگذارید و درون بدنتان را هم ببینید، سلوّل
ای فرض کنید که جلوی خودتان قرار بدهید، فکر خودتان را هم بخوانید، مقدار علوم و قدرت یک آیینه

 کنند. تمام عالم وجود آیینه استها فرق مییینهو شجاعت شما هم در آن آیینه نشان داده بشود؛ آ
  4ای آفتاب آیینه دار جمال تو  ***  ...

آفتاب هم یک آیینه داره جمال خداست؛ امّا یک آیینه هست که هر چه هست، در او مشهود و 
 هویداست، و آن آیینه بزرگ است.

ند آن آیینۀ کبری را به او نشان داد؛ پیغمبر صلیّ اللَه علیه و آله و سلمّ رسید به آن مقامی که خداو
یعنی وجود او را در اسم أعظم و اوّلین تجلیّ و در مقام أحدیتّ مندکّ و محو کرد؛ و از نقطۀ نظر مقام 

دهد، یعنی ذات مقدسّ پروردگار را؛ در آن ذات فانی شد، و در مقام واحدیتّ، آن آیینه خدا را نشان می
، که تمام موجودات و این آیات همه در آن اسم مندکّ است. آن آیینه از بقاء به اسم واحدیتّ متحققّ شد

                                           
 .١٠٥( آیه ١٢سوره یوسف ) 11
 .٥٨( ذیل آیه ١٩سوره مریم ) 22
 : ٢٠٣، ص ١، ج انوار ملکوت 3
 «نهند!هرگاه آیات خدای رحمان بر آنها تلاوت شود، با گریه )شوق و محبتّ( روی اخلاص به خاک می»
 :٤١٦، طبع پژمان، غزل یوان حافظد 4

 ای آفتاب آیینه دار جمال تو   ***   مشک سیاه مجمره گردان خال تو
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ها و تمام این آیات مندکّ دهد و از طرفی در آن آیینه و در آن اسم تمام این آیینهطرفی ذات را نشان می
﴾ای است است. و عجیب آیه ىَٰ ره كُبأ یٓهةه ٱلأ هُ ٱلۡأ ىَٰ هره  .﴿فهأ

 یدن تمام مراتب هستی لزوم حرکت انسان به سوی خدا برای د
گوید: لقاء خدا پس بنابراین ما امشب از این دو طریق استدلال کردیم که قرآن مجید بالصّراحه می

کرد بر انحصار سمع و ها؛ یکی از ناحیه همان آیاتی که دلالت میهست: یکی از ناحیه آیات و نشانه
ی انسان در مقام علم و عمل یک کمی بصر و علم و قدرت و ... در ذات مقدسّ پروردگار؛ که بایست

های خدا بینی های خودبینی از او بیرون برود و جنبهکم به حول و قوّۀ خدا جنبهحرکت بکند تا اینکه کم
 پیدا بشود.

د خود بین، کی روی تو را بیند  1حقّ بین نظری باید، تا روی تو را بیند *** چشمی که بوه
شود، وهر چه به خودبینی اضافه بشود جنبۀ بینی اضافه میهرچه از خودبینی کم بشود به خدا 

بیند. شما آیینۀ خیلی خوب را دست بگیر و خرابش کن، پشت شود، انسان خدا را نمیآیتیتّ کم می
شود که شما بعضی قدر در این آیینه خطوط نامناسبی پیدا میاش را چیزی بمال و خراش بده، اینجیوه

شکنید، آیینه دیگر زنید، مینید، آیینه را زمین میککنید وحشت میمیاوقات صورت خود را نگاه 
قدر جنبۀ خودبینی و استکبار و استقلالش زیاد شود، آنطور مینیست. انسان هم در اثر معصیت همین

اش کم تواند خدا را نشان بدهد، امّا در جنبۀ طاعت اگر برود جلو، این خودبینیشود، که دیگر نمیمی
 شود.د و خدابین میشومی

ُ﴾درآ در وادی ایمن که ناگاه *** درختی گویدت   ﴿إهنّهيٓ أهنها ٱلِله
 رمد دارد دو چشم اهل ظاهر *** که از ظاهر نبیند جز مظاهر

 را که وحدت در شهود است *** نخستین نظره بر نوره وجود استمُحقّهق
 دلی کز معرفت نور و صفا دید *** ز هر چیزی که دید، اوّل خدا دید

 اندر وی ز پیدائیست پنهاندان *** حقجهان جمله فروغ نور حق
 زهی نادان که او خورشید تابان *** به نور شمع جوید در بیابان

 عهلهم چون برفرازد شاه پهرخوار *** چراغ آنجا نماید چون شب تار
 قرب درگاه *** نگنجد در مقام لی مع اللَه فرشته گرچه دارد 

د را جمله پا و سر بسوزد ره  2چو نور او ملهک را پر بسوزد *** خه
 خلاصه انسان باید به سوی خدا حرکت کند تا از تمام مراتب هستی بگذرد.
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